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 چکیده
پردازد، موضوعی که تا کنون تحقیق جامع و دقیقی  این مقاله به بررسی پیشینۀ فنون و صناعات ادبی و مبتکران آن می

کند و باعث درك  به بحث و تحقیق پیرامون صناعات کمک زیادي می بررسی پیشینۀ فنون ادبی. دربارة آن نشده است
 .گردد هاي سخن و بهبود بخشیدن کلام ادبی می پژوهان در راستاي درست تشخیص دادن زیبایی عمیق دانش

پژوهان با مبدعان و تحول و تطور آن است تا با مراجعه  در واقع، هدف از بررسی سابقه صناعات ادبی، آشنایی دانش
 .گیري آنها و نکات ارزندة بلاغی پی برد ه منابع گوناگون و مطالعۀ پیشینۀ این صناعات، بتوان به چگونگی شکلب

انجام گرفته و جامعۀ آماري شامل صناعاتی است که با تحقیقات  (Original)مطالعه در این مقاله به روش اصیل 
 .گسترده در مباحث بلاغی، مبدعان آنها معلوم شده است

ین روش ابتدا کتب مهم بلاغی از آغاز تاکنون بررسی شده و سپس این آثار با یکدیگر تطبیق و صنایع ادبی در ا
 .استخراج گردیده است

رشیق  بن جعفر، ابوهلال عسکري، ابن قدامۀشود ابداعات دانشمندانی مانند ابن معتز،  با بررسی صناعات مشخص می
 .یگران بیشتر بوده است و سابقۀ صنایع ادبی با نام اولین مبدع آنها ذکر گردیده استالاصبع در بلاغت از د ابی قیروانی و ابن

 
 .بلاغت، دانشمندان بلاغت، آثار بلاغی، صنایع ادبی، پیشینۀ صناعات :ها کلیدواژه

 مقدمه
زمانی بلیغ ها و اسلوب صحیح کلام ادبی برمبناي آن استوار است و کلام  بلاغت از علوم مهم ادبی است که پایه

 .و رساست که معانی و مفاهیم بلند مطابق با مقتضاي حال و مقام بیان گردد
اند که شگردهاي زیبایی  برخی از دانشمندان در بلاغت آثاري خلق کرده و صاحب استدراکات و ابداعاتی بوده

 .کند آیند و کاربرد آنها کلام را دلنشین و جذاب می کلام به شمار می
پیشینۀ فنون و صناعات ادبی تحقیقی کامل صورت نگرفته تا از مبتکران آنها نام برده شود، بلکه تاکنون دربارة 

 .اند برخی محققان به صورت پراکنده گاه در ضمن بیان نکات بلاغی، به سابقۀ یک یا دو صنعت ادبی اشاراتی کرده



این پژوهش با در اختیار داشتن منابع اصیل بلاغی برمبناي معیارهاي علمی و رعایت اجزا و ارکان یک مقالۀ 
 . تحقیقی انجام پذیرفته است

شود و خواننده را به هدف اصلی  طرح سابقۀ مباحث بلاغی باعث شناخت ترفندهاي اولیۀ آرایش کلام ادبی می
 .سازد مذموم رهنمون می یعنی خلق کلام زیبا و احتراز از امور

 
 ها مواد و روش

با تطبیق و . با مطالعه به روش اصیل، کتب مهم بلاغی از آغاز تا عصر حاضر به طور کامل بررسی شده است
مقایسۀ این آثار، از مبتکران صناعات با رعایت زمان زندگی آنها سخن به میان آمده و از استدراکات بلاغی آنها نام 

بن جعفر، ابوهلال عسکري، ابن رشیق  قدامۀتوان به اصمعی، جاحظ، ابن معتز،  این دانشمندان می از. برده شده است
هاي بلاغیون بعدي  نظرات این مبتکران در مسائل و مباحث بلاغی با دیدگاه. قیروانی و ابن ابی الاصبع اشاره کرد

که بین آنها صورت پذیرفته، مفاهیم ابداعی  ها و متغیرهاي لازم اشاره شده و با روابطی مقایسه گردیده و به شاخص
 .ها صورت پذیرفته است ها پرداخته شده و تجزیه و تحلیل کلیه یافته پس از آن به ارزیابی داده. بررسی گردیده است

 
 هاي بلاغت و عوامل مؤثر در رشد آن نخستین یافته

در . اي زیبا و دلنشین گواه این مطلب استه اشعار و خطابه. گردد هاي بلاغی به دورة جاهلی برمی نخستین جرقه
شد، اما این مباحث در دورة اموي و عباسی رو به ترقی گذاشت و  آغاز، کمتر به مباحث و نکات بلاغی توجه می

هاي  عواملی چون ادب دورة جاهلی، نزول قرآن، شعر و کتابت، ترجمۀ آثار غیرعرب به عربی، گسترش فرهنگ
 .رح مباحث لغوي، نحوي و کلامی، باعث رشد و تکامل بلاغت گردیدبیگانه در میان اعراب و ط

در این دوره، شاعران توانا قصاید غراّ و استوار سروده و در . اولین عامل رشد بلاغت، ادب دورة جاهلی بود
د، بردن ضمن اشعار، تشبیهات و استعارات و برخی صناعات بدیعی مانند جناس، مراعات نظیر و تضاد را به کار می

اول  هاي اما در آن دوره اسامی خاص براي این مباحث وضع نشده بود تا این که مسائل و ملاحظات بلاغی در قرن
سلمی و حطیئه نام  ابی توان از نابغۀ ذبیانی، زهیربن از شاعران مشهور دورة جاهلی می. و دوم هجري گسترش یافت

کردند و کلامی آراسته و  هاي دلنشین و استوار ایراد می ه خطبهآوري نیز بودند ک در کنار شاعران، خطیبانِ زبان. برد
 .راندند مزین بر زبان می

قرآن به عنوان کتابی که از حیث . آمد ترین مسائل رشد بلاغت به شمار می عامل دیگر، نزول قرآن بود که از مهم
زیادي در بلاغت و اسلوب قرآن  افراد. بلاغت و ترکیب کلام و عبارات سرآمد بود، مورد توجه بسیار قرار گرفت

و  القرآن معانی، »فراّء«تر از همه،  مهم. کتاب نوشتند و در ضمنِ نکات قرآنی، برخی مسائل بلاغی را بیان کردند



در این زمان . را نوشت و هر دو، مباحث قرآنی را به شیوه و طرز لغویون بررسی کردند القرآن مجاز، »معمربن مثنی«
 .ل بلاغی توسط راویان مطرح شداولین نکات و مسائ

از شاعران دورة اموي، جریر، اخطل و . دیگر رشد و ترقی شعر و کتابت بود که باعث گسترش مسائل بلاغی شد
هاي  جریر به مضامین و سنت. اند ولید سرآمد بوده بن فرزدق و از شاعران دورة عباسی بشاربن برد، ابونواس و مسلم

ها  هاي پیشینیان و هم به تصویر زندگی خصوصی و آرزوها و خوشگذرانی م به سنتجاهلی پرداخته، اما بشار، ه
 .توجه داشته است

در این زمان بحث و جدل بین قدیم و جدید باعث رونق مباحث بلاغی شد و همین امر سبب به وجود آمدن دو 
عتاهیه التا همه آن را درك کنند و ابو گروهی معتقد بودند شعر باید به زبان محاوره و عامیانه نزدیک باشد: مکتب گردید

. بند بود و در مقابلِ این مکتب، گروهی بر این باور بودند که شعر باید استوار و فخیم باشد سخت به این شیوه پاي
را در  …از پیشوایانِ این گروه بوده است و ملاحظات بلاغی مانند تشبیه، استعاره، جناس و  )  ه 208م (مسلم بن ولید 

 .خود به کار برده استشعر 
که باتوجه به مباحث فلسفی به شعر رو )   ه 231م (یکی سبک ابوتمام : در قرن سوم دو سبک در شعر پدید آمد

که به قدما توجه داشت، به )   ه 284م (آورد و محسنات بدیعی را به حد افراط به کار برد، و دیگر سبک بحتري 
در آن زمان این دو مکتب پایه و . کرد بدیعی در حد معقول استفاده میپرداخت و از صناعات  مباحث فلسفی نمی

در قرن چهارم که مباحث بلاغی و نقد ادبی در هم آمیخته . دادند اساس نقد را در طرح مباحث بلاغی تشکیل می
 .ابن طباطبا پدید آمد عیارالشعر بود، آثاري چون

کاتبان بهترین . از لحاظ بلاغی و ادبی اهمیت بسیار داشتعامل دیگر، نویسندگی و کتابت بود که در این دوره 
ابن مقفع . کردند بردند و از آوردن کلمات نامأنوس و مبتذل خودداري می الفاظ و معانی را در نوشته خود به کار می

رشد مباحث و جعفربن یحیی برمکی از کاتبان بلیغ و توانا بودند که با استادي و تبحر فراوان به کتابت اهتمام و در 
هایی از منطق ارسطویی را به عربی  آثار زیادي از فارسی و بخش)   ه 143م (ابن مقفع . اي داشتند بلاغی تأثیر عمده

 .ترجمه کرد
هاي بیگانه در میان اعراب بود که باعث تحولی شگرف در تعالی اندیشه و گسترش فکر  دیگر، گسترش فرهنگ

جامعۀ آن روز به سبب گسترش علوم . هاي قدیم را در خود جاي داد تمدنهاي والاي  ادب عربی اندیشه. عرب شد
و ارتباط با کشورهاي بیگانه و ترجمۀ آثار یونانی، ایرانی و هندي به عربی، از نظر علمی به بلوغ فکري رسیده و از 

 .حیث عقلی و مدنی رشد چشمگیري یافته بود
ر این دوره لغویون و نحویون ضمن طرح مباحث قرآنی د. عامل دیگر، طرح مباحث لغوي، نحوي و کلامی بود

نام برد )   ه 180. م(و سیبویه )   ه 170. م(بن احمد  توان از خلیل پرداختند که می و شرح اشعار، به نکات بلاغی می
طرح  در برابر این دو گروه، متکلمان قرار داشتند که در. به مباحث مهم بلاغی اشاراتی دارد الکتابکه سیبویه در 



آنها از همان قرن اول هجري دربارة مسائل کلامی و . کردند مباحث بلاغی بیشتر از لغویون و نحویون نقش ایفا می
پرداختند و براي تبحر در کلام و تسلطّ بر حریف، در یادگیري رموز و  عقیدتی به گفت و گو، جدل و مناظره می

ابه، بلاغت و اسلوبِ سخن توجه کامل داشتند، مثلاً مناظره نظاّم با آنها به خط. کردند هاي کلام تلاش می اسرار زیبایی
هاي  به طور کلی متکلمان در این دوره اندیشه. نظیر است ابوشمر بسیار جالب و استدلال و کلام نیکوي نظاّم بی

 .کردند کلامی را گسترش داده و مباحث بلاغی را مطرح می
 

 فصاحت و بلاغت و نظریات بلاغیون
کردند و از آنجا که هر کلام بلیغ فصیح است، فصاحت نیز از  گان از دیرباز به بلاغت توجه بسیار مینویسند

فصاحت شامل الفاظ و بلاغت شامل الفاظ و معانی است و به طور کلی، فصاحت . آید مباحث مهم ادبی به شمار می
 .لازمۀ بلاغت کلام است

غت و مشتقات آن در کتب خود به صورت عام و در کتاب از دانشمندانی است که به بلا)   ه 255م (جاحظ 
او کلمۀ بلاغت را در معانی خطابه، نثر، لسان و قلم به کار برده و . به صورت خاص پرداخته است البیان و التبیین

 .نامیده است …اصناف آن را قصیده و ارجاز، نثر، سجع، مزدوج و 
 :از زبان ملل مختلف تعاریف گوناگونی براي بلاغت ذکر کرده است والتبیین البیانجاحظ در کتاب 

 .معرِفۀَُ الفَصلِ منَ الوْصلِ: ما البلاغۀُ؟ قالَ: قیلَ للفارسی«
 .تصحیح الاقَسامِ و اختْیار الکلامِ: ما البلاغۀُ؟ قالَ: و قیلَ للیونانی
 .تضابِ عندالْبداهۀِ و الْغزارةُ یوم الاطالۀِحسنُ الاْقْ: ما البلاغۀُ؟ قالَ: و قیلَ للرومی
زبان  به فارسی: )68 : م 2003جاحظ (وضوح الدلالۀِ و انتهاز الفُرصۀِ و حسنُ الاْشارةِ : ما البلاغۀُ؟ قالَ: و قیلَ للهندي

یح اقسام و تصح: بلاغت چیست؟ گفت: شناخت فصل از وصل، به یونانی گفتند: بلاغت چیست؟ گفت: گفتند
گویی و استواري هنگام اطناب،  حسن اختصار هنگام بدیهه: بلاغت چیست؟ گفت: گزینش کلام، از رومی پرسیدند

 .شمردن فرصت و نیکویی اشارت آشکار کردن دلالت، غنیمت: بلاغت چیست؟ گفت: از هندي سؤال کردند
نام برده  بهلهو از کتب بلاغی هندي، از  را توصیه کرده کاروندجاحظ در بلاغت براي ایرانیان خواندن کتاب 

 .است
 :اي ارائه کرده است مقفع را در زمرة اولین کسانی دانسته که بلاغت را تعریف و در باب آن نظریات ارزنده او ابن

و خطباً و بلاغۀَُ اسم جامع لمعانٍ تَجري فی وجوه کثیرة فمَنها السکوت، الاستماع، الاشاره، الاحتجاج، جواباً، ابتداء، شعراً، سجعاً الَ
 )83: م  2003جاحظ (. رسائل



 بلاغت اسم جامعی است براي معانی که در وجوه زیادي مانند سکوت، استماع، اشاره، احتجاج، جواب، ابتدا،
 .شعر، سجع، خطابه و رسائل جاري است

بلاغت آن است که متکلم مفاهیم بلند را با الفاظ زیبا مطابق با مقتضاي : توان گفت با توجه به نظر بلاغیون می
 .حال بیان کند

 :جاحظ در همین کتاب به برخی عیوب فصاحت کلام مثل تنافر، اشاره و این بیت را ذکر کرده است
 مکانٍ قفَْرٍو قَبرُ حربٍْ بِ

 

 و لَیس قُربْ قَبرِ حرْبٍ قبَرٌ 
 

 )54: م  2003جاحظ ( 
 .وي معتقد است که نیکوترین اشعار آن است که اجزاي آن متناسب، به یک سبک و بر زبان روان باشد

سب با ، از مطابقت کلام با مقتضاي حال سخن گفته و تأکید کرده است سخنور باید آنچه را متناالحیواناو در 
الفاظ است، اختیار کند و براي هر نوع از معانی الفاظ و اسماء متناسب آن را برگزیند، مثلاً براي معانی سخیف، کلام 

 .طور باید کنایه را در موضع کنایه به کار برد سخیف و براي معانی استوار، کلام استوار و همین
، مباحث بلاغت و فصاحت و فرق آن دو را بیان کرده الکتابۀ و الشعر: الصناعتین در)   ه 359م (ابوهلال عسکري 

 الفَْصاحۀُ و البْلاغۀُ مختلَفتیَن و ذلک أنَّ الفَصاحۀَ تَمام آلۀ البیانِ فهَی مقصورةٌ علی اللفظ و البلاغَۀُ انما هی تَکونُ«: است
. فصاحت و بلاغت با هم متفاوتند): 8: م  2004ابوهلال عسکري (» القْلبِ فکأنَّها مقصورةٌ علی الْمعنی انهاء المعنی الی

فصاحت، آلت بیان است، پس مقصور بر لفظ است و بلاغت، رسانیدن معانی به قلب است، پس مقصور بر معنی 
 .است

به سه درجه عالی، متوسط و دانی تقسیم کرده ، بلاغت را النکت فی اعجاز القرآندر رسالۀ )   ه 386. م(رمانی 
 .وي قرآن را در درجۀ عالی و بلاغت علما را متوسط و دانی دانسته است. است

مباحثی را در بلاغت ذکر کرده و از سخنان جاحظ تأثیر  العمدهدر جلد اول )   ه 456م (ابن رشیق قیروانی 
 .پذیرفته است

وي . از فصاحت و تفاوت فصاحت و بلاغت سخن گفته است صاحهسرالف در)   ه 366م (ابن سنان خفاجی 
هر کلام بلیغی فصیح است، اما هر : فصاحت را به الفاظ و بلاغت را به الفاظ و معانی اختصاص داده و گفته است

کلام فصیحی بلیغ نیست و اینکه فصاحت کلمه باید از تنافر حروف، غرابت استعمال و مخالفت قیاس لغوي یا 
 .و فصاحت کلام از تعقید لفظی و لغوي و مخالفت قیاس نحوي و تنافر کلمات، پاك باشدحرفی، 

فصلی را در تحقیق قول پیرامون بلاغت، فصاحت، بیان و براعت آورده و  دلائل الاعجازعبدالقاهر جرجانی در 
 .استگفته است لفظ به تنهایی خارج از جمله فصیح نیست و در ادامه نظریه نظم را بیان کرده 

و  العلوم مفتاحاند و سکاّکی در  اي در باب فصاحت و بلاغت بیان نکرده نویسندگانِ بعد از عبدالقاهر سخن تازه
 .اند ، مباحث را گسترش و نظم داده و بقیه نویسندگان به تقلید از این آثار پرداختهتلخیصخطیب قزوینی در 



که برخی دانشمندان بین بلاغت و مباحث فلسفی،  اي دیگر در بلاغت میان عالمان ایران رواج داشت شیوه
کردند و از اصطلاحات این علوم در تفسیر مباحث بلاغی نیز استفاده  منطقی، کلامی، فقهی و نحوي پیوند برقرار می

 .گذار این روش بود کردند که فخررازي پایه می
 پیشینۀ اصطلاحات معانی

 .گردد از نظر مطابقت با مقتضاي حال معلوم می) الات کلامح(معانی علمی است که به واسطه آن، احوال لفظ 
 ، از جملهتوان از چند نمونه نام برد که میاست هایی در بلاغت و معانی قرآن نوشته شده  از قرن دوم هجري کتاب

.   ه 197 م(، کسایی )ق.   ه 195م (، مؤرج سدوسی )ق.   ه 183م (بن حبیب  از یونس معانی القرآنهایی با عنوان  کتاب
در این آثار ضمن مباحث قرآنی، به (.  ه 215م (و اخفش اوسط ) ق.   ه 207م (، فراّء )ق.   ه 206م (، قطُرب )ق

 .برخی مسائل معانی و بیان اشاره شده است
به مباحثی مثل تقدیم و تأخیر، تعریف و تنکیر، ذکر و حذف و معانی حروف  الکتاب در)   ه 180م (سیبویه 

 .اند ده و فراّء و معمربن مثنی نیز این مباحث را در آثار خود ذکر کردهاشاره کر
به ایجاز، اطناب، حذف و استفهام اشارت و مباحث بلاغی قرآن را به شیوة  القرآن معانیدر )   ه 207م (فراّء 

 .لغویون بررسی کرده است
ایجاز نام برده و بدون ذکر نامِ التفات، به از مباحث تقدیم و تأخیر و  مجاز القرآن در)   ه 208م (معمربن مثنی 

 :انواعی از آن اشاره کرده
مجازٍ ما جاءت  منْ :گردد شود و مخاطب به غایب تبدیل می از مجاز است آنجا که روي سخن با مخاطب است، سپس رها می

] 22: یونس [ »اذا کنُتُْم فی الفلُکْ و جریَنَ بهِمِ حتی«: الغائبِ، قالَ االلهُ مخاطبۀُ الشاهد، ثمُ تَرکَتَ و حولتَ مخاطبتَه هذه الی مخاطبۀِ
 ) 17: م  2006معمربن مثنی . (بکم: اي

 :و
مجاز من جرِّ مالک « :گیرد شود و مخاطب مورد خطاب قرار می از مجاز است آنجا که روي سخن با غایب است، اما رها می

 )22:  2006معمربن مثنی ( .»ایاك نعَبد و ایاك نَستَعین: انَّه حدثَ عن مخاطبۀِ غائبٍ، ثمُ رجع فَخاطبَ شاهداً فقَالَینِ الد یوم
اولین بار مفهوم ایغال را بدون ذکر نام آن به کار برده و دو نوع التفات را توضیح داده است و )   ه 211م (اصمعی 

 .اصطلاح التفات را از اصمعی گرفته و آن را گسترده استابن معتز 
، ایجاز، حذف فضول و ایجاز محذوف را بیان الحیواناز ایجاز بسیار سخن گفته و در کتاب )   ه 255م (جاحظ 

 .کرده و مفهوم ایجاز را در جمع معانی کثیره با الفاظ قلیله آورده است
به مباحثی چون حذف، اختصار، تکرار و زیادت در کلام پرداخته  رآنالق تأویل مشکلدر )   ه 276م (ابن قتیبه 

 .است
 .به ایجاز، اطناب و التفات اشاراتی دارد الکاملدر )   ه 285م (مبرّد 



 .، از برخی مباحث علم معانی مانند امر، نهی و خبر سخن گفته استقواعدالشعر در)   ه 291م (ثعلب 
 .، مباحث تتمیم، ایغال، مساوات و اشاره را بررسی کرده استالشعر نقددر )   ه 337م (بن جعفر  قدامۀ

، ایجاز را تعریف و براي نخستین بار آن را به دو نوع ایجاز حذف و النکت فی اعجاز القرآن در)   ه 384م (رمانی 
 .قصر تقسیم کرده است
دربارة ایجاز، اطناب و مساوات مفصل سخن گفته و از فصل و وصل  الصناعتیندر )   ه 395م (ابوهلال عسکري 

 .باب الایجاز را آورده است العمدهنیز در )   ه 456م (بحث کرده و ابن رشیق 
مطرح و نظریه نظم را ارائه کرده و گفته  الاعجاز دلائل مباحث علم معانی را در)   ه 471م (عبدالقاهر جرجانی 

ها و  است که اعجاز قرآن برخاسته از نظم کلام و ترکیب و ساختار آن است یعنی اعجاز کلام الهی به واسطه صورت
هایی است که در ارتباط با ترکیب و اسلوب عبارات آن به وجود آمده است و این برخلاف نظر ابوهاشم  ویژگی

 .قرآن را ناشی از فصاحت آن و فصاحت را بر اثر زیبایی لفظ و معنا دانسته است جبایی است که اعجاز
. اصل نظریۀ نظم متعلق به قاضی عبدالجبار معتزلی است که عبدالقاهر جرجانی آن را گسترش داده است

مات دیگر و لفظ مفرد به تنهایی ارزش ادبی ندارد بلکه ارزش ادبی و فصاحت در ترکیب با کل: گوید عبدالجبار می
الفاظ به تنهایی بر یکدیگر برتري ندارند بلکه مهم جایگاه : کند عبدالقاهر همین را چنین بیان می. در پیوند با آنهاست

 .کلمه در همنشینی و نظم عبارات و ارتباط آنها با کلمات مجاور است
انکاري، نکره، حذف، خبر، فصل جرجانی در این کتاب مباحثی چون تقدیم و تأخیر، استفهام، استفهام تقریري و 

 .آید و وصل و تأکید را بیان کرده و با طرح این مباحث، در واقع مؤسس علم معانی به شمار می
اي را ایفا  بعد از جرجانی دانشمندانی مانند سکاکی و خطیب قزوینی در طرح موضوعات علم معانی نقش عمده

 .اند هکرده و نویسندگان بعدي مباحث آنها را به کار برد
 

 پیشینۀ صناعات علم بیان
م (ابوعبیده معمربن مثنی . گردد هاي گوناگون شناخته می بیان علمی است که به واسطۀ آن ایراد یک معنی به راه

را نوشته و اولین بار از اصطلاح مجاز نام برده است،  مجازالقرآناز نویسندگان قرن دوم هجري است که ) ق.   ه 208
الرَّحمن مجازه «: بلاغی آن نیست بلکه مراد او از مجاز آیه، تفسیر و تأویل آن است، مثال اما منظور او معنی

م (وي به تشبیه، استعاره و کنایه اشاراتی کرده و فراّء ). 21:  2006معمربن مثنی ( »ذوالرحمۀ، الرَّحیم مجازه الراحم
هر دو نویسنده در آثار خود، قرآن را به شیوة لغویون . است به مباحث یادشده، پرداخته معانی القرآننیز در )   ه 207

 .اند بررسی کرده



به معنی لغوي فهم و افهام آورده و تعریف آن را دلالت ظاهره بر  والتبیین البیان کلمۀ بیان را در)   ه 255م (جاحظ 
نیز بیان را به  المرجع نفس روي د. معناي خفیه ذکر و اصناف دلالات را بر معانی لفظ و غیرلفظ بیان کرده است

هایی بیان کرده و به طور مثال در جایی گفته  تشبیه را با ذکر نمونه الحیوانجاحظ در . صورت عام تعریف کرده است
 :امرؤالقیس دو چیز را به دو چیز در دو حالت مختلف در یک بیت تشبیه کرده است، مثال: است

 ساًکأََنَّ قلُُوب الطَّیرِ رطبْاً و یابِ
 

 لَدي وکْرهِا العناّب و الْحشَف البْالی 
 

 )53:  3م، ج  2003جاحظ ( 
 : این بیت را آورده است والتبیین البیاناو از استعاره در کتب خود نام برده و در 

 و طَفقتَ سحابۀٌ تَغشْاها 
 

 تبَکی علی عراصها عیناها 
 

 )109:  1همان، ج ( 
 : و در بیان آن گفته است

تعاره و تسَمیۀُ طفَقتَ یعنی ظلَت تبکی علی عراصها عیناها، عیناها هاهنا للسحابِ و جعلَ المْطرَ بکاء منَ السحابِ علی طریقِ الاس«
 همان، ( »الشیء باِسمِ غیره اذا قام مقامه

 )110:  1ج 
 .یاد کرده استو از کنایه نیز در معناي عام آن 

 :گردد اي از مجاز ذکر می ، از مجاز و استعاره نام برده که نمونهالقرآن تأویل مشکلدر )   ه 276م (قتیبه  ابن
چون مادر متکفلّ، غذادهنده، پناهگاه و مربی فرزندان است و آتش براي ) 9: قارعه ( »فأَمه هاویِۀٌ« :فرماید خداوند دربارة کافر می

 )205:  2003ابن قتیبه . (چنین است، لذا خداوند در این آیه آتش را مادر کافر قرار داده است کافر این
 .اند در این خصوص مباحثی را ذکر کرده العمدهرشیق در  و ابن الصناعتین هلال در ابن

 :گونه قائل شده است بحث تشبیه را گسترده و براي آن اقسامی بدین الکاملدر )   ه 285م (مبرّد 
 )1024:  2م، ج  2003مبرد . (تشبیه مصیب، تشبیه مقارب، تشبیه بعیدتشبیه مفرط، : تشبیه بر چهار نوع است

 .او در باب کنایه نیز سخنانی ذکر کرده است
 .، استعاره و برخی مباحث بیانی پرداخته است)کنایه( المعنی لطافۀبه  قواعد الشعردر )   ه 291م (ثعلب 

 .، استعاره، تشبیه، تعریض و کنایه را توضیح داده استالبدیعدر  )  ه 296م (ابن معتز 
 .از انواع تشبیه، وجوه و ادوات تشبیه بحث کرده است عیارالشعر در)   ه 322م (ابن طباطبا 

 .به مباحث تشبیه و استعاره اشاره کرده است نقد الشعر در)   ه 337م (قدامه 
، تشبیه را به حسی و عقلی تقسیم و در خصوص استعاره و اقسام لقرآنالنکت فی اعجاز ادر )   ه 384م (رمانی 

هایی  وي ارکان استعاره ـ مستعار، مستعارله و مستعار منه ـ را بیان کرده و مثال. آن به طور کامل بحث کرده است
 .تر است آورده مبنی بر اینکه استعاره از حقیقت بلیغ



 .اشاره کرده است» تشبیه«و » قبیحه«و » حسنه«به استعاره  الوساطه در)   ه 392م (قاضی جرجانی 
 .مباحثی را در تشبیه، استعاره و کنایه ذکر کرده است الصناعتین در)   ه 395م (ابوهلال 

 .از فنون بیانی استعاره، تشبیه، کنایه و تعریض با ذکر مثال نام برده است اعجازالقرآن در)   ه 403م (قاضی باقلانی 
 . در مجاز، تشبیه و استعاره سخن گفته است العمده در)   ه 456م ( ابن رشیق

، )استعاره مفیده و غیرمفیده(در علم بیان، استعاره، اقسام استعاره  اسرارالبلاغهدر )   ه 471م (عبدالقاهر جرجانی 
ره و تمثیل، تخییل، تناسی تشبیه و تمثیل، اقسام تشبیه، فرق بین تشبیه و تمثیل، تشبیه متعدد و مرکب، فرق بین استعا

لغوي و (تشبیه، فرق بین تشبیه و استعاره، حد حقیقت و مجاز، مجاز عقلی و لغوي و فرق بین آنها، اقسام مجاز 
را مطرح کرده و براي اولین بار به مباحث بیانی، نظم منطقی داده است و در واقع ) استعاره(و مجاز لغوي ) عقلی

هاي بعد تکرار همین  این دوره، اوج درخشش مباحث بلاغی است و کتب دوره. دآی مؤسس علم بیان به شمار می
 .قزوینی نام بردتلخیص المفتاح  سکاکی و العلوم مفتاحتوان از  مباحث است، که می

 
 پیشینۀ اصطلاحات و صناعات بدیعی

وضوح دلالت لفظ و  علمی است که به واسطۀ آن وجوه زیبایی کلام بعد از مطابقت آن با مقتضاي حال و«بدیع 
بدیع علمی است که بر شناخت دقیق : توان گفت یا می). 173: م  2002خطیب قزوینی (» شود معنی شناخته می

 .کند هاي سخن دلالت می هاي افزایش موسیقی کلمه و کلام و زیبایی شیوه
پس از او، . دیع نامید، شاعر دوره عباسی، اولین کسی است که محسناّت کلام را ب)  ه 208م (مسلم بن ولید 

 .در حد معقول به کار برده است)   ه 284م (این صناعات را در اشعار خود به افراط و بحتري )   ه 231م (ابوتمام 
ولیکن فی صدرِ کلاَمک دلیل علی « :بار مفهوم براعت استهلال را به کار برده است اولین)   ه 143م (المقفع 

 :و در ادامه گوید) سخنور باید در مقدمه جزئی را بگوید که به مقصود اشاره کند( )83: م  2003جاحظ ( »حاجتک
»یتهعرفت قاف رهدعت صمذا سي االَّذ نَّ خیَر ابیات الشعرِ البیتبهترین بیت آن است که چون آغاز آن ). (85: همان ( »ا

و » رد الاعجاز علی ماتقدمها«معتز آن را  نو این همان چیزي است که اب) دهی را شنیدي، قافیه آن را تشخیص
 .اند خوانده» رد العجز علی الصدر«نویسندگان بعد آن را 

ابن معتز به مفهومی که . سخن گفته است الاجناسبار در معنی اصطلاحی جناس در  اولین(  ه 211م (اصمعی 
 :اصمعی دربارة تجانس به کار برده نظر داشته و چنین آورده است

 )25: م  1935ابن معتز . (اي در بیتی یا سخنی بیاوري که با کلمۀ دیگر تجانس داشته باشد است که کلمهجناس آن 
اصمعی اولین کسی است که در معنی اصطلاحی تضاد و مطابقه سخن گفته و واضع این اصطلاحات است، اما 

 . کرده استنخستین بار معناي حقیقی و لغوي مطابقه را بیان )   ه 170م (بن احمد  خلیل
 :گوید ابن معتز می



 )36: م  1935ابن معتز . (مطابقه در آن جاست که دو چیز را مقابل هم قرار دهی: خلیل گوید
 .گانه و قدامه آن را تکافو نامیده است ابن معتز مطابقه را یکی از فنون پنج

مباحثی را در بلاغت  البیان و التبیین، دانشمند معتزلی، در واقع مؤسس علم بلاغت است و در )  ه 255م (جاحظ 
، )احتراس(المقادیر  بۀالهزل یدخل فی باب الجد، اصا: او برخی اصطلاحات یا مفهوم آنها مانند. مطرح کرده است

، مذهب کلامی و تکرار )اسلوب حکیم(الجواب  فی ، اللغز)ازدواج(تقسیم، اسجاع، اقتباس، استشهاد، مزدوج الکلام 
 .بیان کرده استرا در آثار خود 

، مفهوم اسلوب حکیم را بدون نام آن »اللغز فی الجواب«و در مبحث نامیده » المقدار بۀاصا«احتراس را  ،جاحظ
 .بیان کرده است

، ادب الکاتب بابی را به مقلوب و انواعی از آن اختصاص داده و در القرآن تأویل مشکل در)   ه 276م (ابن قتیبه 
ابن قتیبه ( »الثري: البحر، و الرمّ: له الطمّ و الرمّ، الطمّ« :مثال: الکلام آورده است مستعمل از مزدوجبابی را در تأویل 

 )41: م  2003
، از مبالغه و حسن تخلص یاد کرده و مبالغه را افراط در اغراق خوانده قواعدالشعرصاحب )   ه 291م (ثعلب 

و جناس را » الاضداد ةمجاور«اعات موافق نیست، مثلاً مطابقه را هاي اصمعی در برخی صن گذاري او با نام. است
 .کند گذاري این صناعات از ثعلب پیروي می نامد و قدامه نیز در نام می» مطابق«

اند، اما دانشمندان بعدي مثل  اولین نویسندگان بلاغت در ضمن مطالب خود به مفهوم برخی صناعات پرداخته
اند و به این دلیل  رشیق قیروانی، آنها را جزو اصطلاحات ادبی دانسته بوهلال عسکري و ابنبن جعفر، ا مۀمعتز، قدا ابن

اند، اما قدامه اولین کسی است  جاحظ از تمثیل نام برده، ابوعبیده و مبرد مثل را به کار برده. به نام آنها ثبت شده است
 .دانند تعلق به قدامه میکه تمثیل را جزو اصطلاحات بدیعی آورده است، پس محققان آن را م

آوري کرد و در کنار هم قرار  صنعت ادبی را جمع 18، البدیع براي اولین بار در)   ه 296-247(عبداالله بن معتز 
در باب  العمدهدر جزء اول کتاب )   ه 456م (رشیق قیروانی  ابن. دارد و بدین روش علم بدیع را بنیان گذاشت

ابن رشیق . (»ابن معتزَ و هو اوَل منْ جمع البدیع و الفّ فیه کتاباً« :وع اشاره کرده استبه این موض» المخترع و البدیع«
 )267: م  2001قیروانی 

قسم اول : در این علم تألیف کرده و صناعاتی که بررسی نموده، دو قسم است  ه 274را به سال  البدیعاو کتاب 
استعاره، جناس، مطابقه، ردالاعجاز الکلام علی ما تقدمها و مذهب : اصول اساسی بدیع که شامل پنج نوع است

خروج، تأکید المدح بما یشبه التفات، اعتراض، رجوع، حسن : نوع است 12کلامی؛ قسم دوم محاسن کلام که شامل 
، حسن تضمین، تعریض و کنایه، )جدي در قالب شوخی(العارف، الهزل یراد به الجد  ، تجاهل)مدح شبیه به ذم(الذم 

 .و حسن ابتدائات) لزوم مالایلزم(، حسن تشبیه، اعنات )مبالغه(الصفۀ الافراط فی 



ده، متعلّق به هر سه شاخۀ بلاغت یعنی معانی، بیان و معتز به نام بدیع آور تمام اصطلاحات و صناعاتی که ابن
اش را  بعد از ابن معتز نویسندگان زیادي شیوه. شده است بدیع است و محسنات لفظی و معنوي نیز با هم مطرح می

 .پی گرفتند و این مباحث را در کنار هم بیان کردند
هاي ترصیع، غلو، صحت تقسیم،  دیعی به نامنوع از محسنات ب 14 نقد الشعردر )   ه 337م (بن جعفر  مۀقدا

صحت مقابلات، صحت تفسیر، تتمیم، مبالغه، اشاره، ارداف، تمثیل، تکافو، توشیح، ایغال و التفات را بررسی کرده که 
دو صنعت التفات و الافراط فی . نوع دیگر را خود افزوده است 9پنج نوع آنها با اصطلاحات ابن معتز مشترك و 

در نزد هر دو به یک نام آمده، اما قدامه سه صنعت مطابقه، ردالاعجاز الکلام علی ما تقدمها و اعتراض ) مبالغه( صفۀ
ترصیع، غلو، صحت تقسیم، : نوع دیگري که افزوده، عبارتند از 9ابن معتز را تکافو، توشیح و تتمیم نامیده است و 

 .صحت مقابلات، صحت تفسیر، اشاره، ارداف، تمثیل و ایغال
، مطابقه، ایهام )مطلق، مستوفی، ناقص و مضاف(، صناعاتی مثل تجنیس الوساطهدر )   ه 366م (ضی جرجانی قا

 .تضاد، تقسیم، براعت استهلال، تخلص و التفات را بیان کرده و ایهام تضاد را قسمی از مطابقه دانسته است
اصطلاحات تلاؤم، فواصل، تجانس، تصریف،  از النکت فی اعجاز القرآن، از علماي معتزله، در )  ه 384م (رمانی 

 .تضمین، مبالغه و حسن بیان نام برده و مبحث فواصل را به زیبایی بیان کرده است
 40فن دیگر، تعداد اصطلاحات و صناعات بدیعی را به  13با افزودن  الصناعتیندر )   ه 395م (ابوهلال عسکري 

جاوره، استشهاد و احتجاج، مضاعفه، تطریز و تلطف را خودش نوع تشطیر، م 6از این تعداد (نوع رسانده است 
هاي عکس، تذییل، تکمیل، استطراد، جمع مؤتلف و مختلف، سلب و ایجاب، تعطف و  نوع دیگر را با نام 8افزوده و 

بوهلال این فنون داخل در صناعات  ابن معتز و قدامه نیست، اما احتمال دارد ا). اند به او نسبت داده) اشتقاق(مشتق 
را مبالغه و  الصفۀ الافراط فی ابوهلال،. گرفته باشد الشعر صناعۀآنها را از رسالۀ دایی خود ابو احمد عسکري با نام 

 .تأکید المدح بما یشبه الذّم را استثنا و تمثیل را مماثله نامیده است
فن بدیعی را با مثال ذکر کرده که همه تکرار صناعات پیشین  30تقریباً  اعجازالقرآن در)   ه 403م (قاضی باقلانی 

 .است
، تردید، تفریع، استدعا، )توریه(صناعاتی مثل اشاره  العمدهدر قرن پنجم هجري در )   ه 456م (ابن رشیق قیروانی 

 .و تعداد آنها را بیشتر کرده استالشی بایجابه، اطراد، اتساع، اشتراك و تغایر را به دیگر صناعات افزوده  تکرار، نفی
حسن «را تصدیر، » رد الاعجاز الکلام علی ماتقدمها«ابن معتز یعنی  البدیعابن رشیق تعدادي از صناعات کتاب 

را » حسن ابتدائات«را تشکیک و » تجاهل العارف«را استثنا، » تأکید المدح بما یشبه الذم«را خروج و خواتم، » خروج
، براي اولین بار صناعات را سرالفصاحهصاحب کتاب )   ه 466م (سنان خفاجی  ابن. امیده استمبدأ و حسن فواتح ن

نشر و از صناعات  و نظیر و لف او از صناعات معنوي به مفهوم مراعات. تفکیک و آنها را به لفظی و معنوي تقسیم کرد
لال عسکري از صنعت استشهاد و ابوه. لفظی به سجع، ازدواج، جناس، جناس مضارع و ترصیع اشاره کرده است



احتجاج، نوعی را با نام استدلال بالتعلیل استخراج نمود که بعداً علماي بلاغت آن را حسن تعلیل نامیدند، اما 
 .اصطلاحات هر سه علم معانی، بیان و بدیع را در کنار هم به کار برد

از تجنیس، سجع و تعلیل  اسرارالبلاغهاز مزاوجه و تقسیم و در  الاعجاز دلائل در)   ه 471م (عبدالقاهر جرجانی 
 .سخن گفته است

 الکلام محاسن صنعت ادبی را در کتاب 30ابوالحسن مرغینانی از نویسندگان قرن پنجم هجري است که حدود 
رعه، ، مضا)کل و بعض(ترصیع، ترصیع و تجنیس، تجنیس، ضروب مجانسه، مقلوب : بررسی کرده که عبارتند از

الکلام، استعاره، حسن  ، ردالاعجاز علی الصدور، مطابقه، تکلف ناظم و ناثر، مزدوج)موازي، مطرف و متوازن(اسجاع 
العارف، حسن  مطالع، حسن مقاطع، حسن تشبیه، حسن تعریض و کنایه، مبالغه، تأکید مدح بما یشبه الذم، تجاهل

الناظم و الناثر به معنی بدیع به لفظ  الاعداد و یأتی قۀ، سیاخروج، حسن تلخیص، التفات، اعتراض کلام، حسن تقسیم
 .جزیل

را به زبان فارسی در صناعات ادبی نوشته که منبع آن محاسن  ترجمان البلاغه ،)  ه 507م (محمدبن عمر رادویانی 
نوع بدیعی آن  40صنعت ادبی را بررسی کرده است که  73الکلام مرغینانی بوده و خود نیز صناعاتی را افزوده و 

الاعداد، جمع، تفریق، تقسیم، جمع و  قۀالقرینه، سیا ترصیع و تجنیس، مضارعه، متضاد، اعنات، اعنات: عبارتند از
المثلین، تفسیر  المثل، ارسال الصفات، مراعات نظیر، مدح موجه، ارسال تفریق، جمع و تقسیم، تفریق و تقسیم، تنسیق

، تضمین، ةجب، حسن تعلیل، استدراك، سؤال و جواب، الغاز و محاجاالضدین، تع خفی، تفسیر ظاهر، محتمل
مسمط، موشح، ملمع، مجرد، مقطع، موصل، مصحف، مکرر، مدور، مربع، ترجمه، حسن سؤال و طلب محاوزه، کلام 

 .جامع و ابداع
نوشته و علاوه بر را به فارسی  السحر حدائق رادویانی، البلاغه ترجمانبا نظر به )   ه 573م (رشیدالدین وطواط 

صناعات کتاب رادویانی، اصطلاحات ایهام، متلون، ذوقافیتین، رقطا، خیفا، معما، متزلزل، مردف، مصرّع، خصی، 
 .ترجیع، ارتجال و سهل و ممتنع را افزوده است

 البلاغه ترجماندر . کنند یابیم که اسم برخی صناعات با هم فرق می ، درمیرحالس حدائقو  البلاغه ترجمان با مقایسۀ
القرینه، تفسیر ظاهر و مجرد به کار رفته که  صناعات تجنیس مطلق، تجنیس مردد، مقتضب، مضارعه، مطابقه، اعنات

به ترتیب تجنیس تام، تجنیس ناقص، اشتقاق، تجنیس خط، ردالعجز علی الصدر،  السحر حدائقمعادل آنها در 
 .المزدوج، تفسیر جلی و حذف هستند تضمین

اند و صناعات آن  پیروي کرده السحر حدائق از نویسندگان کتب بلاغی، از شیوة رشیدالدین وطواط دربرخی 
 را در السحر حدائقبسیاري از فنون بدیعی (  ه 66م (اند، مثلاً فخرالدین رازي  کتاب را در آثار خود به کار برده

 .اند ت را تکرار کردهذکر کرده و بقیه نویسندگان نیز بیشتر همین صناعا الایجاز نهایۀ



را به فارسی  معاییر اشعار العجم فی  المعجمکتاب ارزشمند )   ه 635م حدود (الدین محمدبن قیس رازي  شمس
نوع از محاسن شعر و صناعات مستحسن را بررسی کرده  65وي در باب ششم از قسم دوم آن حدود . نوشته است

 .برده استخواجه رشیدالدین کاتب بهره  السحر حدائقو از 
هاي علم بلاغت را از هم  را تألیف و براي اولین بار شاخه العلوم مفتاح در قرن هفتم کتاب)   ه 654م (سکاّکی 

الکلام نامیده و در مبحث  تفکیک کرده و در قسم سوم، فصل اول را معانی، فصل دوم را بیان و فصلی را محاسن
 .بررسی کرده است محاسن کلام، صناعات را در دو قسم معنوي و لفظی

او کتاب . از نویسندگانی است که صناعات بدیعی را بسیار افزایش داده است)   ه 654م (الاصبع  ابی ابن
نوع را از کتب نویسندگان  92اصطلاح را بررسی کرده که از این تعداد  122را در علم بدیع نوشته و  تحریرالتجبیر

او مدعی است اگر یک یا چند صنعت . مستدرکات خود دانسته استنوع را از  30آوري کرده و  پیش از خود جمع
 .شبیه صناعات او یافت شود به منزلۀ توارد است

تخییر، تدبیج، تمزیج، استقصا، بسط، هجا در مقام مدح، عنوان، : عبارتند از بیرجتحریرالتصناعات مستدرکۀ او در 
ایضاح، تشکیک، انحراف و انتقال، شماتت، تهکم، تندیر، اسجال بعد المغالطه، فرائد، الغاز و تعمیه، تصرف، نزاهت، 

، معارضه، مناقضه، تسلیم، افتنان، مراجعه، سلب و ایجاب، ابهام، قول به موجب، حصر جزئی و الحاق به کلی
 .انفصال، ابداع و حسن خاتمه

اند، مثلاً ابوهلال عسکري، سلب و ایجاب؛  نویسندگان قبل تعدادي از این صناعات را با همین نام به کار برده
سکاکی، ابهام و تصرف؛ ابن اثیر، ایجاز و تعمیه؛ قاضی جرجانی و ابن رشیق، حسن الخاتمه؛ و تیفاشی، حسن 

  الَّذي حاج ابراهیم فی ربه الَمَ تَرَ الی مفسران، انتقال را در تفسیر آیۀ. اند آثار خود ذکر کردهالمقطع را در 
تجاهل «اند و ابن معتز تشکیک را با نام  و نویسندگان ایضاح را در بدیع به اسم تفسیر بیان کرده) 258) : 1(بقره (

 .آورده است» العارف
نوع از صناعات  22باب تألیف کرده که در آن  109در  القرآن بدیعي را با نام الاصبع کتاب دیگر ابی ابن

الّتی تفید اللفظ  ةتلفیف، تفصیل، الجا، تنظیر، زیاد: نوع را افزوده که عبارتند از 7را فرو گذاشته و » تحریرالتجبیر«
 .و حسناً، تفریق و جمع و رمز و ایماحۀ فصا

المصباح فی علوم المعانی و البیان و د اثر بزرگ سکاکی را خلاصه کرد و چند دهه بع)   ه 686م (ابن مالک 
نامید و براي اولین بار اصطلاح علم بدیع را در معنی امروزي به کار برد و صناعات را در سه قسم لفظی،  البدیع

 .معنوي، لفظی و معنوي بررسی کرد
سکاکی را کنار زد و به آن نظم  العلوم مفتاح اضافاتبا استادي و مهارت تمام زواید و )   ه 739م (خطیب قزوینی 

نامید و در سه قسمت معانی، بیان و بدیع  المفتاح تلخیص و ترتیب داد، مطالب کمی نیز از خود بدان افزود و آن را



بعد از آن نویسندگان زیادي به سبب حسن نگارش و نظم مطالب بر کتاب او شرح، تلخیص و حواشی . بررسی کرد
 .نوشتند

نویسندگانِ بعد از خطیب قزوینی بیشتر از او و بلاغیون پیشین تقلید کرده و به ندرت از استدراکات خود چیزي 
 .اند افزوده

 سرقات شعري
هاي شعري پرداخته و درباره اینکه برخی از شاعران، معانی شعري برخی  به سرقت الحیواندر )   ه 255م (جاحظ 

 .برند، مباحثی را مطرح کرده است ار میدیگر را در کلام خود به ک
 المعانی المشترکۀ ، مباحث نقد ادبی را با بلاغت در هم آمیخته و مبحثی را بهعیارالشعر در(  ه 322م (ابن طباطبا 

 :اختصاص داده و این موضوع را بیان کرده است) السرقات(
به کار گیرد، بر او عیبی نیست بلکه باعث فضل و برتري او معانی که دیگران در گذشته به کار برده در کلام خود بهتر هر کس 

 )79: م  2005ابن طباطبا، . (باشد نیز می
به نقد سخنان این دو شاعر پرداخته و عناصر بلاغی را  الموازنه بین ابی تمام و البحتري در)   ه 371م (آمدي 

. او با دفاع از بحتري تلاش کرده برتري او را بر ابوتمام نشان دهد. اساس و معیار نقد کتاب خود قرار داده است
 هاي بحتري این نظریه را بیان هاي ابوتمام و بحتري سخن گفته و در دفاع از سرقت آمدي در این کتاب از سرقت

 .کرده که بیشتر معانی عام هستند و به تمام شاعران تعلق دارند
گري میان متنبی و مخالفانش پرداخته  به میانجیو خصومه الوساطۀ بین المتنبی در )   ه 392م (قاضی جرجانی 

ل غصب، هایی براي اقسام آن مث او فصلی را به سرقات متنبی اختصاص داده و انواع سرقات را نام برده و مثال. است
 .اغاره، اختلاس، المام و ملاحظه ذکر کرده است

هاي شعري اختصاص داده و دو قسم نیکو و قبیح  ، بابی را به سرقتالصناعتین در)   ه 395م (ابوهلال عسکري 
 .آن را بیان کرده است

ها  نی اقسام سرقتباتوجه به مطالب قاضی جرجا العمده فی صناعۀ الشعر و نقدهدر )   ه 463م (ابن رشیق قیروانی 
 .نوع رسانده است 16را نام برده و تعداد آنها را به 

به اخذ و سرقت اشاره کرده و از توارد و مضامین مشترك عام نیز  اسرارالبلاغه در)   ه 471م (عبدالقاهر جرجانی 
 .سخن گفته است

 .اند نکردهاي بیان  هاي شعري اشاره کرده و حرف تازه گروهی بعد از عبدالقاهر، به سرقت
مثلاً ابن قتیبه . اصطلاحات دیگري نیز در بلاغت مطرح بوده که برخی اختصاص به عروض و قافیه داشته است

، به عیوب شعر اشاره و انواع آن را از قبیل اقوا، اکفا، سناد، ایطا و اجازه بیان الشعر و الشعرا در آغاز کتاب)   ه 276م (
 .کرده است



پس از او سکاکی و خطیب . سائل بلاغی در دورة عبدالقاهر جرجانی بوده استبه طور کلی اوج درخشش م
 .اند اند و نویسندگان دیگر از مطالب آنها و بلاغیون قبل تقلید کرده تر بوده قزوینی از دیگران در بیان این مباحث موفق

 
 گیري نتیجه

هاي  پیشینۀ صناعات و نقد دیدگاهبررسی . براي شناخت بیشتر هر علم، آشنایی با سابقۀ آن ضروري است
شود تحول و تطور فنون ادبی و مبدعات و استدراکات نویسندگان به درستی معلوم  دانشمندان بلاغت، سبب می

 .گردد
تعدادي از نویسندگان در بعضی کتب بلاغی بدون توجیه منطقی و قابل قبول براي برخی صناعات تعاریف 

گذاري کرده و از درون آنها صناعاتی را انتزاع و استخراج  صناعات را دیگربار ناماند و تعدادي  گوناگون ارائه داده
آنها گاه ترفندهایی . با این روش، تعداد صناعات ادبی افزایش یافته است. اند نموده و آنها را از استدراکات خود نامیده

ور از عیوب اساسی کتب بلاغی است، اما کننده داشته است که تمام این ام اند که جنبۀ تفننی و سرگرم به کار برده
این نویسندگان از صناعات سست، . مند است هاي آنها روش و بررسی اند برخی نیز تعاریف رسا و بلیغ ارائه کرده

هاي قوت کتب  اند که نشانه استعمال و ساختگی احتراز جسته و امور مستحسن و زیبا را در کلام خود به کار برده کم
 .بلاغی است

کند که تحول و تطور صناعات، تعاریف درست و  طور کلی بررسی سابقه و نقد صناعات ادبی به ما کمک می به
گذاري مجدد صناعات، متفرعات و مستدرکات، اختلاف آرا و اقوال دانشمندان، تفکیک صناعات زیبا از  نادرست، نام

شود و شاعران و نویسندگان اصولی را مهجور و تفننی و نظرات مستدل از ناقص و غیرمستدل، به خوبی مشخص 
تر باشد، موسیقایی  هرچه کلام به محاسن ادبی آراسته. به کار برند که باعث آرایش و زیبایی کلام ادبی گردد

 .گردد تر خواهد داشت و سبب غنا و تعالی ادب فارسی می دلنشین
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